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حافظ
ساقی به نورِ باده برافروز جامِ ما

مطرب بگو که کارِ جهان شُد به کامِ ما

گزارش هفتگی

مسعود میر

تهران مصور)2(
در میــدان بهارســتان 
منتظر یکی از دوستانم 
هســتم تا به ‌اتفاق هم برای یک کار بیمه درمانی روانه 
اداره‌ای دولتــی شــویم و در این فرصت تا رســیدنش 
مشغول خواندن خبری هولناک از سرزمین سبزستان 
می‌شوم. از اسم ســرزمین جا نخورید، چون هنوز اصل 
قصــه را نخوانده‌اید تــا بفهمید در آن گوشــه میدان 

بهارستان چه بلایی سر اعصابم آمد.
خب، اول بگویم کــه گرینلند کشــوری جزیره‌ای در 
آمریکای شمالی و بخشــی از قلمرو پادشاهی دانمارک 
است. این کشور به‌عنوان کم‌جمعیت‌ترین منطقه جهان 
شــناخته می‌شــود. جمعیت آن از مردم بومی )از تبار 
اسکیموها( و مهاجران دانمارکی تشکیل شده‌ و گرینلند 

به معنی »سرزمین سبز« یا »سبزستان« است.
حالا برویم ســراغ خبری که خواندم؛ در جریان باشید 
که ســازمان جهانی عکاســی برندگان جوایز عکاسی 
بین‌المللی ســونی۲۰۲۴ را اعلام کرده و ژولیت پاوی، 
عکاس فرانســوی، برای مجموعه‌عکس‌هایش در مورد 
پیشــگیری اجباری از بارداری و عقیم‌سازی ناخواسته 
زنان گرینلند جایزه بهترین عکاس سال را گرفته است.

پروژه عکاسی او به بررسی فصلی تاریک از تاریخ گرینلند 
می‌پردازد که در آن زنان اسکیمو یا »اینوئیت‌ها« تحت 

یک برنامه کنترل بارداری غیرارادی قرار گرفتند.
بعــد از خواندن لید خبر با یک اســکرول می‌رســم به 
چندتایی از عکس‌هــای ژولیت پــاوی و در ادامه خبر 
می‌خوانم که مقامات دانمارکی بین سال‌های ۱۹۶۶ تا 
۱۹۷۵ برنامه‌ای برای پیشگیری اجباری از بارداری زنان 
گرینلند وضع کرده بودند. این برنامه شامل کاشت تقریبا 
4500دستگاه جلوگیری از بارداری)IUD( در رحم زنان 
و دختران اسکیموی اینوئیت بود که برخی از آنها تنها 
۱۲سال سن داشتند. خانم پاوی در پروژه مستند خود از 
فرمت‌های مختلف عکاسی شامل مناظر شهری نووک، 
اشعه ایکس، عکس‌های آرشیوی و پرتره‌ها برای افزایش 
آگاهی در مورد خشــونت علیه زنان اینوئیت و عواقب 
روانی وحشتناک این کارزار دولتی استفاده کرده است.

   
کارمند اداره بیمه بالاخره با کلی ادا و اطوار، قول پرداخت 
هزینه‌هــای درمــان را درصورت تأیید کارشــناس به 
ما می‌دهــد و از پله‌ها کــه پایین می‌آییم، به دوســتم 
می‌گویم: »می‌دانی گرینلند کجاســت؟« با شــوخی 
همیشــگی‌اش جواب می‌دهد: »آره، یک تکه از بهشت 
اســت که عکس‌هاش هر مرده‌ای را زنده می‌کند، چه 
برســد به‌ خودش. ولی تو یک‌وقت نروی‌. تو همین جا 

بمان...«
با یک آب‌طالبی کنار خیابانی ســعی می‌کند که از دلم 
دربیاورد و ماجرا را که برایش تعریف می‌کنم، می‌گوید: 
»حــالا مگر زنان و دختــران این مملکت کم مشــکل 

دارند؟«
حتما نــه. جواب قاطعــی می‌دهم و پشــت‌بندش هم 
می‌گویم: »ایــن اختلاف‌ها و مشــکلات در تاریخ گم 

می‌شوند.«
   

رســیده‌ام به محل کار و به قرار همان اعتیاد همیشگی 
خبرهای روز را رصد می‌کنم و امان از نخســتین خبر: 
برگزاری نخستین مسابقه زیبایی جهان با مانکن‌هایی 

که ساخت »هوش مصنوعی« هستند.
برای خودم چای می‌ریزم و بدون اینکه متوجه شوم، با 
صدایی که همکارانم می‌شنوند می‌گویم: »مسخره‌ها ...«

زندگی کنکور نیست
چهره روز

»... و زنم سیمین دانشور است که می‌شناسید. اهل کتاب 
و قلم و دانشیار رشته زیباشناســی و صاحب تألیف‌ها و 
ترجمه‌های فراوان و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم 
که اگر نبود، چه بســا خزعبلات که به این قلم در آمده 
بود.« بدیهی است که این جمله‌ها را جلال آل احمد گفته 
اســت. دیگر غیر از اینها چه چیزهایی باید گفت؟ مثلا 
اینکه سیمین دانشور متولد 8اردیبهشت 1300است و در 
شیراز به دنیا آمده. یا اینکه مادرش هنرمند بوده و پدرش 
پزشک. یا مثلا ماجرای ازدواجش با جلال که در اتوبوس 
اصفهان- تهران با هم آشنا شــده‌اند و این قضایا. بعد هم 
می‌شود کلی کتاب ترجمه شده و تألیفی از او ردیف کرد 
و عنوان‌های دهان پرکن دانشــگاهی. ولی به جای این 
حرف‌ها، تکه‌هایی از نامه‌های سیمین و جلال را در سفر 
آمریکای سیمین برایتان می‌آوریم از کتابی با همین نام.

»جلال عزیزم الان دوشــنبه ســوم نوامبر است. صبح 
امتحان داشتیم و بدبختانه کمی دیر پاشدم. هر طوری بود 
خود را به مدرسه رساندم و امتحانم را دادم. حیرت خواهی 
 کرد که با وجود شــب بیداری دیشــب، تمام سؤالات را 
بی‌کم و کاست نوشتم. ما تراژدی‌ها و کمدی‌های یونان 
قدیم را تمام کرده بودیم. از هر کدام دو یا ســه نمایش 
خوانده بودیم و تاریــخ تحول این نمایش‌هــا را. بعد از 
امتحان به خانه برگشتم که نامه‌ام را تمام کنم و پست کنم 
و چه دیدم؟ نامه محبوب تو عزیزم را. الان اشک در چشمم 
است. چه کاغذی و چقدر آن مورد تنها رفتن تو به تپه‌های 
زرگنده، شبیه تنها رفتن خودم به جنگل بلوط بود. یک 
 روز تنها به جنــگل رفتم و بی‌اختیار به یــاد تو افتادم و 

آن قدر گریه کردم که نگو.«
   

» ســیمین جان، عزیز دلم، دختر سیاه‌سوخته شیرازی، 
چه بگویم؟ عمرم! جان من به لب آمد تا کاغذت رسید... 
الان ساعت ۱۰ اســت و من تازه به خانه آمده بودم و دلم 
آنقدر تنگ بود که همینطور آرزو کردم کاش کاغذی از 
سیمین آمده باشد و دست توی صندوق کردم و کاغذ بود. 
نمی‌دانی با چه عجله‌ای در نور چراغ، خط تو را شناختم 
و کاغذت را خواندم... چقدر باید به تو ســخت گذشــته 
باشد! دلم راستی سوخت. بمیرد شوهری که زنش را در 
چنین ســختی‌هایی تنها بگذارد! ولی چه می‌شد کرد؟ 
قبل از همه‌‌چیز برایت بنویسم که بالاغیرتا بی‌تابی نکن. 
می‌خواهم برای اولین‌بار در زندگی مشترکمان یک تحکم 
به تو بکنم. تحکم کنم که بی‌تابی نکنی. می‌فهمی؟ فقط 

مرده‌شور مرا ببرد. اینکه من چه حالی دارم، باشد...«
   

» کاغذ افسرده ات رســید. درحالی‌که افسردگی و ملال 
را نباید جدی گرفت. محلش نگــذار خودش می‌گذرد. 
اتفاق مهمی نیفتــاده. تازه بالکل که حقــوق تو را قطع 
کنند، قناعت می‌کنیم و تو همیشــه بلد بوده‌ای از صفر 
شــروع کنی... ایرانی‌های اینجا، صدمیــن نفری که من 
دیدم و آرزوی یک روز زندگی در ایــران را دارند، آنقدر 
غربت زده‌اند و آنقدر بی‌سر و ســامان که نپرس. هر روز 
در یک شهر و هر سال در یک دانشــگاه و همیشه دلهره 
پول کم آوردن. به تو که رســیدم تا یک سال حرف دارم 

که برایت بزنم.... «
   

»چه‌کســی را می‌توانم لایق این اعتماد بدانم که برایش 
درددل کنم؟ ناچار باز باید بردارم و حرف‌های صد تا یک 
غاز برای تو عزیز دل بنویسم. راستی در غیاب تو در دنیا 
را به روی خود بسته‌ام. یعنی من عملا نبسته‌ام، خودش 
بسته شده است. دنیایی که تو در آن نیستی، می‌خواهم 
اصلا نباشــد... مرا بگو که اینقدر خــرم و نمی‌فهمم که 
نوشــتن این مطالب خیال تو را ناراحــت می‌کند. اصلا 
مرده‌شــور مرا ببرد که به قد و قواره زندگی تو تراشیده 
نشده‌ام. آدم زیادی مرا می‌گویند! در عین حال که مثل 
یک نخود توی آش در همه جا به‌عنــوان چیز زاید نمود 
دارم، در عین حال حــس می‌کنم که همه‌‌چیز از ســر 
من زیادی اســت. زنم از سرم زیاد اســت. ادب و هنر به 
همچنین. حتی نفس کشیدن هم از سر من زیادی است.«

   
 »جلال عزیزم، این کارت را از لندن از پارک هتل برایت 
می‌نویسم. رم که رســیدیم چنان که در نامه‌ام نوشته‌ام، 
یکی دو ســاعت ماندیم. رم از طیاره به حدّی زیبا بود که 
به آن همه زیبایی و صفا حســد بردم. آنقدر سبز، آنقدر 
خرم که نمی‌توان وصف کرد. آنجا مستر اتلی و خانمش 
هم سوار شدند و تمام راه با ما بودند. در فرودگاه لندن که 
از شهر دور است و با اتوبوس یک ساعت تمام طول کشید 
که به شهر رسیدیم، از او استقبال کردند و عکس گرفتند. 
امروز لندن هستیم و عصر امشــب یعنی ساعت هشت 
حرکت می‌کنیــم. منتظر کاغذم باش کــه از نیویورک 
خواهم نوشت. قربانت می‌روم و همه‌اش حسرت می‌خورم 

کاش با هم بودیم....«

از دوستت دارم ها

سیمین دانشور 
نویسنده و مترجم

)8 اردیبهشت 1300 - 18 اسفند 1390( 

کنکوری‌های امـسال 
روزهــــای کامــا 
منحصر‌به‌فردی را تجربه می‌کننــد؛ تجربه‌ای که 
تابه‌حال حتی ما بزرگ‌ترها هم به‌عنوان والدین یا 
معلم‌های آنها نداشــته‌ایم. کنکوری‌های امسال، 
به‌خصوص بچه‌های کلاس دوازدهم، دیروز و پریروز، 
آزمون کنکور را هم پشت ســر گذاشته‌اند و هم 
نگذاشته‌اند؛ چون دوباره می‌توانند در کنکور تیرماه 
شرکت کنند! هم خیالشان راحت شده و هم نشده؛ 
چون کمتر از یک‌ماه دیگر، بایــد در آزمون‌های 
نهایی شرکت کنند که البته اثری مستقیم در نتایج 
کنکورشان خواهد داشت؛ هم باید به مدرسه بروند 
و هم نروند؛ هم باید به فکر انتخاب رشته باشند و هم 
نباشــند و کلی پارادوکس دیگر که این جماعت، با 
آن مواجهند و شاید نمی‌دانند با این تجربه جدید، 
باید چگونه مواجه شــوند! در این شرایط حساس، 
ما به‌عنوان والدین، برای فرزندان مان چه کارهایی 
می‌توانیم انجام دهیم؟ برای رسیدن به پاسخ، این 

پیشنهادها را هم بررسی کنید.

تعریف موفقیت
همیشه این سؤال حیاتی، ســر راه کنکوری‌ها سبز 
می‌شود که »آیا کنکور، تنها راه موفقیت است؟« برای 
رسیدن به پاسخ، اول باید بدانیم که موفقیت چیست؟ 
روانشناسان معتقدند موفقیت، خرسندی و راضی‌بودن 
از زندگی است که نتیجه‌اش، نیک‌زیستی روانی است؛ 
به همین دلیل است که یک جراح مغز یا فوتبالیستی 
که درآمدی میلیاردی دارند یا مشهور هستند، لزوما 
انسان‌های موفقی نیستند. اگر بتوانیم این موضوع را 
برای فرزندانمان رمزگشایی کنیم که حداقل، موفقیت 
در آزمون کنکور و رســیدن به صندلی‌های دانشگاه، 
یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت است و برای رسیدن 
به رضایت از زندگی، هزار راه نرفته‌ دیگر هم وجود دارد، 

آرامشی عجیب را به آنها هدیه خواهیم کرد.
اینشتین می‌گوید: جهان براســاس نظم ریاضی بنا 
شده و چون برای حل یک مسئله ریاضی، بیش از یک 

راه وجود دارد، پس برای عبور از زندگی، مســیرهای 
گوناگونی پیش‌روی ماست.

باغبان یا مجسمه‌ساز
موضوع دیگری که والدین باید برای خودشــان حل 
کنند، این اســت که می‌خواهند باغبان باشــند یا 
مجسمه‌ساز؟ یک مجسمه‌ســاز، خمیری در اختیار 
دارد و آن را به هر شــکلی که می‌خواهد درمی‌آورد، 
اما یک باغبان تنها بذری دارد و از آن مراقبت می‌کند 
تا به شکوفه بنشیند و گل دهد. برای یک باغبان مهم 
نیســت بذرش، گل لاله بدهد یا گل رز؛ مهم، شکفتن 
است؛ حتی یک باغبان تلاش نمی‌کند تا گل لاله‌اش 

قرمز باشد یا زرد.
حالا اگر شما مجسمه‌ســازید، باید در این روزهای 
برزخی، فشار را بر فرزندان کنکوری‌تان بیشتر و آنها را 

درگیر آزمون‌های آزمایشی بی‌حساب و کلاس‌های 
رفع اشکال بی‌قاعده و مقایسه‌های ناروا کنید، اما 
اگر برای فرزندانتان باغبان هســتید، پس به او و 
معلم‌های مدرسه‌اش، اعتماد کنید و تنها شرایطی 

آرام و بدون اضطراب را برایش فراهم آورید.

نگران نشوید
اضطراب، احساسی طبیعی در انسان است؛ 
به‌خصــوص وقتی که در شــرایط نامعلوم 
قرار می‌گیرد. شاید یکی از لحظات کاملا 
مبهم و نامشخص زندگی، همین روزهای 
بچه‌های کنکوری است که مهمان شان، 
اضطراب هم هست. پس با دیدن اضطراب 
فرزندان تان، نگران نشــوید؛ مگر در 
شرایطی که ببینید این نگرانی، آن‌قدر 

زیاد است که مانع مطالعه فرزند شما 
می‌شــود. این موضوع را حتما با 

مشــاور مدرســه، معلم‌ها و 
کارشناسان در میان بگذارید.

سؤال‌پیچ ممنوع
وقتی فرزند شما در چنین آزمونی 

دشوار و اضطرابی شرکت کرده، تنها توقعش از شما، 
یک لبخند ملیح و شنیدن عبارت »خدا قوت« است. 
»ریاضی رو چند درصد زدی؟«، »فیزیک چطور بود؟«، 
»روانشناسی سخت بود یا آسون؟« و... سؤال‌های سمی 
و خطرناکی هستند که چون پاسخی مبهم و نامعلوم 
دارند، ذهن فرزند شــما را به ناکجاآباد می‌برند و او را 

برای ادامه مسیر، ناامید می‌کنند.

تفریح ضروری است
در این روزهای پســاکنکور اول، ذهن آزاد، بهترین 
هدیه شما به فرزندتان است و یکی از راه‌های رسیدن 
به ذهن خلوت و آزاد، تفریح اســت. پیشنهاد ما یک 
سفر تفریحی کوتاه، زدن به دل طبیعت، رفتن به یک 
مجتمع تفریحی، استخر و... است. فقط یادتان باشد 
شکل تفریح نوجوان‌ها با ما تفاوت دارد و لازم است در 

این برنامه‌ یک روزه، حتما به سلیقه آنها توجه کنید.

سیدسروش طباطبایی‌پور

بزرگ ترین انتخابات دنیا  انتخابات سراسری هند در حال برگزاری است و مردم با وجود مشقت‌هایی مثل زندگی در مناطق صعب العبور و موج بی‌سابقه گرما، خودشان را به صندوق‌های رای عکس روز
AP :می‌رسانند./ عکس‌ها

امیر حسین صادقیان

بدون شرح!
کارتون

مثلث گرمــای هوا، 
خنکای لذتبخش آب 
کوچک ماسه‌های زیر پایشــان را جابه‌جا می‌کند و توجه به افزایش عمق آب جلــو می‌روند. یک موج می‌آید. آدم‌ها برای آب بازی به دریا می‌روند و بدون غرق‌شدن شناگران در دریای  شمال  ایران به‌حساب سواحل ماسه‌ای است؛ اصطلاحی که بزرگ‌ترین عامل دریا غرق شوند. این اصطلاح یکی از خصوصیت‌های جریان‌های شکافنده یا پســتی و بلندی‌های داخل اما آنهایی که شنا بلدند هم ممکن است در دریا به‌خاطر باید قید آب‌تنی‌کردن را بزنید و اول شنا یاد بگیرید، شنا بلد باشید یا نه، ندارد. اگر شنا بلد نیستید که کلا این آمار هر سال رو به افزایش است. ربطی هم به اینکه عزیزان‌شان می‌کند و با وجود همه هشدارها، باز هم کانال‌های آب، هر سال خانواده‌های زیادی را داغدار خواهد شد. غرق شدن در دریا، رودخانه‌ها، سدها و این آمار )که ان شاءالله افزایش پیدا نکند(چندبرابر حساب کنید که هوا دارد گرم‌تر می‌شود و در تابستان سال گذشته افزایش 59درصدی داشته است. حالا تعطلایت عید و فروردینی که گذشت آمار نسبت به ۱۱۸نفر جان خودشان را ازدســت دادند؛ در همین خنکای‌آب، با بی‌احتیاطی فدا می‌شوند.باارزشــی که فقط برای چند لحظــه لذت‌بردن از در دریا و رودخانه این روزها بالاست و چه جان‌های خیلی‌ها را در خود غرق می‌کند. آمار غرق‌شــدگی و بی‌احتیاطی، برمودای ترسناکی ساخته که هرسال 

عمق آب از ۱.۵متر به ۱.۸متر افزایش 
تعادل‌تان را در آب حفظ کنید و احتمال غرق‌شدن به‌خاطر باران‌های موسمی آب بالا می‌آید و نمی‌توانید و با سنگ یا جسم نو‌کتیزی برخورد کنید. گاهی هم ممکن است جریان آب به راحتی شما را با خودش ببرد رودخانه‌ها را هم فراموش کنید. رودخانه جریان دارد و به موج‌ها نمی‌رسد و به کام مرگ می‌روند. شناکردن در چند ثانیه صرف برگشت به ساحل می‌کنند. زورشان شناگران همین کار است. آنها همه انرژی‌شان را در نخواهید داشت. بیشــترین دلیل مرگ‌ومیر برای ضعف می‌شــود و در چند ثانیه توان ذره‌ای حرکت وحشتناک است. عضلات‌تان اگر نگیرد، شدیدا دچار اتفاقی که در این تلاش برای شما می‌افتد، خسته‌شدن تلاش کنید، نمی‌توانید سانتی‌متری جلو بروید. تنها محل جریان شکافنده بسیار زیاد است و هر چقدر هم است که می‌توانید انجام دهید. قدرت کشش آب در که شنا کردن به سمت ســاحل مرگبارترین کاری دریا دور و به ساحل نزدیک شوید، درصورتی است. شما فکر می‌کنید برای فرار باید از جریان‌های شکافنده مثل یک تله بزرگ پیدا می‌کند و غرق می‌شوند.

افراد حرفه‌ای نیز در آب پشت ســدها جان خود را می‌شوند که شنا بلد نیستند ولی باید گفت که حتی از افراد فکر می‌کنند کسانی در آب پشت سدها غرق سدها و کانال‌ها هم خطرات خودش را دارد. بسیاری بالا می‌رود.

به‌جا مانده، درختان قطع‌شده و یا تیرهای برق نیز در پیش‌بینی منطبق نیست و در مسیر آبگیری خانه‌های است که در زمان آب‌گیری سدها، میزان سطح آب با از دســت می‌دهند. علت اصلی غرق‌شدن افراد این 
به شنا دلیل براین نیســت که در کانال و مکان‌های آب در کانال‌ها باعث غرق‌شدن می‌شود و آشنا‌بودن می‌شود فرد جان خود را از دست بدهد. همچنین فشار به‌دلیل همین برخورد اجسام با شناگر است که باعث می‌تواند خطر‌آفرین باشــد. بسیاری از فوت‌شدن‌ها و بزرگی وارد سد شده و برخورد شناگر به این اجسام در زمان حرکت سلایب، شاخ و برگ‌ها و اجسام کوچک آب پشت سد باقی می‌مانند.
غیرایمن می‌توان شنا کرد.

پایان ناخوش آب‌تنی
فاطمه عباسی


